
 . جدال مکن تا احترامت برود ، و شوخي مکن تا بر تو گستاخ شوند  .1

) 516(تحف العقول ، ص 

 ھر که به نشستن در جاھاي معمولي مجلس بسنده کند ، خدا و فرشتگان بر او .2

 . رحمت مي فرستند تا برخیزد 

)516(تحف العقول ، ص 

 کاش به جز بر اين : از گناھاني که آمرزيده نشود اين است که گفته شود .3

 . گناه مؤاخذه نشوم 

)517(تحف العقول ، ص 

 . شرک در میان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سیاه در شب تار نھانتر است .4

)517(تحف العقول ، ص 

 . به اسم اعظم خدا ، از سیاھي چشم به سفیديش نزديکتر است بسم االله الرحمن الرحيمنسبت .5

)517(تحف العقول ، ص 

 دوستي نیکان به نیکان ثواب است براي نیکان ، و دوستي بدان به نیکان .6

 بزرگواري است براي نیکان ، و دشمني بدان با نیکان زينتي است براي نیکان ، و 

 . دشمني خوبان با بدان رسوايي است براي بدان 

)517(تحف العقول ، ص 

 .خنده بیجا نشانه ناداني است  .7

)517(تحف العقول ، ص 

 .از ادب ھمان بس که آنچه را براي خود نمي پسندي ، براي ديگران نیز مپسندي . 8

)288(مسند الامام العسکري ، ص 

ند آن                   .9 از بلاھاي کمر شکن ، ھمسايه اي است که اگر کردار خوبي را بیند نھانش سازد ، و اگر بدکرداري بی
 . را فاش سازد 

)517(تحف العقول ، ص 
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 . عبادت پر روزه گرفتن و پر نماز خواندن نیست ، عبادت پر انديشه کردن در امر خداست .10

)518(تحف العقول ، ص 

در حضــور بــرادرش او را مــي ســتايد ، و در غیــاب          . چــه بــد اســت آن بنــده خــدا کــه دورو و دو زبــان اســت         .11
 . اگر عطايي به برادرش رسد حسد برد ، و اگر گرفتار گردد او را وانھد . بدگوئیش مي کند 

)518(تحف العقول ، ص 

 . رسیدن به خداوند متعال ، سیر و سفري است که جز با شب زنده داري حاصل نگردد .12

)290(ص . مسند الامام العسکري 

 . کم آسايشترين مردم کینه ورز است .13

)519(تحف العقول ، ص 

 . مؤمن براي مؤمن برکت است ، و بر کافر اتمام حجت .14

)519(تحف العقول ، ص 

 . دل نابخرد در دھان اوست ، و دھان خردمند فرزانه در دل او .15

)519(تحف العقول ، ص 

قیام کند ، دستور به خرابي مناره ھا و اتاقکھاي مخصوص پیش نمازھـا در مسـاجد              ) ع (ھنگامي که قائم    .16
 . دھد 

)133(الغیبة للشیخ الطوسي ، ص 

 . کسي که در طھارت شرعي خود از حد تجاوز کند ، ھمچون کسي است که آن را باطل کرده است .17

)520(تحف العقول ، ص 

 . ھیچ عزيزي حق را واننھد جز اين که خوار شود ، و ھیچ خواري به حق نرود جز اين که عزيز شود .18

)520(تحف العقول ، ص 

 . کسي که با خدا مأنوس باشد ، از مردم گريزان گردد .19

)287(مسند الامام العسکري ، ص 

 . ايمان به خدا و سود رساندن به برادران : بالاي دو خصلت چیزي نیست .20
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)520(تحف العقول ، ص 

 . فرزند خردسالي که به پدر گستاخي کند ، چون بزرگ شد عاق و ناسپاس او گردد .21

)520(تحف العقول ، ص 

 .شادماني کردن در نزد غم ديده بي ادبي است .22

)520(تحف العقول ، ص 

بھتر از زندگي آن چیز است که چون از دست دھي از زندگي بدت آيد ، و بدتر از مرگ آن چیزي اسـت کـه               .23
 . چون بر سرت آيد مرگ را دوست بداري 

)520(تحف العقول ، ص 

 . پرورش دادن نادان و ترک دادن معتاد از عادتش معجزه آمیز است .24

)520(تحف العقول ، ص 

 .فروتني نعمتي است که بر آن حسد نبرند .25

)520(تحف العقول ، ص 

کسي که پارسايي خـوي او ، و بخشـندگي طبیعـت او ، و بردبـاري خصـلت او باشـد ، دوسـتانش بسـیار                          .26
 . شوند 

)289(مسند الامام العسکري ، ص 

شتش                                 .27 ھر که نھاني برادر خود را پند دھد او را آراسته و زيور بسته ، و ھر که در برابر ديگرانش پند دھـد ز
 . کرده 

)520(تحف العقول ، ص 

 .ھیچ بلائي نیست مگر اين که در پیرامونش از طرف خدا نعمتي است .28

)520(تحف العقول ، ص 

 . چه زشت است به مؤمن دلبستگي به چیزي که او را خوار مي کند .29

)520(تحف العقول ، ص 

بات را             . پارساترين مردم کسي است که در ھنگام شبھه توقف کند       .30 ست کـه واج عابدترين مردم کسـي ا
که گناھـان را           . زاھدترين مردم کسي است که حرام را ترک نمايد    . انجام دھد  کوشنده ترين مردم کسي اسـت 
 . رھا سازد 
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)519(تحف العقول ، ص 

شي     . شماھا عمر کاھنده و روزھاي برشمرده اي داريد و مرگ ناگھاني است          .31 آن که تخم نیکي بکــارد خو
 .برداشت کند ، و ھر که تخم بدي بکارد پشیماني برداشت کند 

کند کار را بھره از دست نرود ، آزمند آنچه را مقدرش نیست به دست           . ھر که ھر چه بکارد ھمان براي اوست       
 . ھر که به خیري رسد خدايش داده ، و ھر که از شري رھد خدايش رھانده است . نیاورد 

)519(تحف العقول ، ص 

 . صورت نیکو ، زيبايي ظاھري است ، و عقل نیکو ، زيبايي باطني است .32

)379(، ص 78بحار الانوار ، ج 

 .تمام پلیديھا در خانه اي قرار داده شده و کلید آن دروغگويي است .33

)377(، ص 78بحار الانوار ج 
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